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  1399بهار 
راي سلطه بر ابركوه

  ركوه

شـاه محمـود حـ
ـي كسـب اسـتق
كيل دهـد. از دي
كردن مشـكل خ
 بـر ابركـوه در

سـتيابيسـتاي د      
غـول و پـس از
جغرافياي سياسـ
ـان دو بـرادر بـ
ساني آن نيـز لح

  وه.

ـــــــــــــــــــ

ب ،5، شدومسال ،
 محمود مظفّري بر

  .9ـ30: 5ة

ي سلطه بر ابر
(  

/03/1399  

م)، بـرادرش ش
دانست و در پـ
ي مسـتقل تشـك
يز براي چاره كر
هه براي سـلطه

 مظفّـري در راس
هنگامة حملـة مغ
 رزمي آن، نيز ج
. كشـمكش ميـ
ي و ظرفيت انس

الجيشي ابركووق

ـــــــــــــــــــ

،9ـ30فرهنگ يزد،
ش شاه شجاع و شاه
فرهنگ يزد، شمارة

ود مظفّري برا
م1365ـ1375

  1ا رحمتي
06 پذيرش:

1358ـ ـ84ق/7
 خود اندك مي
صـفهان حكـومتي
لمرو بود. وي ني
ود يك و نيم ده

ي دو دولتمـرد
ن و فارس در هن
 ظرفيت نيروي 
 بررسـي اسـت.

الجيشييت سوق

رت، جايگاه سو

ـــــــــــــــــــ
m.rah 

فرهنگي اجتماعي فر
). كشمش1399ا (

فصلنامة ف

ع و شاه محمو
5 ق/766ـ776

محمدرضا
1/01/1399   

760ـ786ظفرّي (
صفهان را براي
ر ابركوه، در اصـ
مال اقتدار در قلم
ت. دو برادر حدو

  
ت ابركـوه بـراي
 اوضاع اصفهان
سوق الجيشي و 
 دوران بايسـتة ب
بوده، البتّه موقعي

حمود، جنگ قدر

ـــــــــــــــــــ
hmati@yazd.a

فصلنامة ف
رحمتي، محمدرضا

كش شاه شجاع
)6

16 دريافت:

ت شاه شجاع مظ
حمود حكومت ا
ود تا با سلطه بر
چار مشكل اعم

دانستيسته مي
 يكديگر بودند.

ه نقش و اهميـت
 مقايسة مختصر
ركوه، جايگاه س
ب ايران در آن 
ي كلان ابركوه ب

ه شجاع، شاه مح

ـــــــــــــــــــ
ac.ir .دانشگاه يزد
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  ده

ر زمان سلطنت
هان بود. شاه مح
ود. وي بر آن بو

دي، شاه شجاع، 
ه بر ابركوه را با
گ و كشمكش با
راي پي بردن به
شان، افزون بر 
يت اقتصادي ابر
ي مركز و جنوب
بي به درآمدهاي

  ده است.

شاهكليدي:  ان
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ـد  
ار    
يج  
س 
ان 
 و     
ت       
ت،      

اشـد و همزم ـ  
ولـت مظفـّري

 و كرمان، فارس
دوام يافـت م)1

رين فرمـانرواي
عصـهاي هـم ن

صـدر اسـلام، د
زيدنـد. آنـان د

: 1364 كتبـي،  

حافظ نـام گرفتـ
 آخرين سـلطا
 را ستوده است
ي هـم از او بـ

اشهاي مذهبي
ري بوده است.
كار آمدند، ماننـ
مـرو برخـورد

جنوب تا خلـيج
توانستند پس مي

 پس از سامانيا
ـي اختلافـات

هـا راه فتوحـات
يـن اختلافـات

رگي سياسـي ش
هـا، دو دولـت 

ظفّريان در يزد 
313ـ93ق/ 71

د بـر آخـر حمـ
ف ديگر دودمان
ن ايشـان در ص
اف سـكني گز

 ؛127: 1، 1336
   

عصر حا  بوده،
، چهارمين و)

ن خود آن دو
 ديـوان شـعري

هگيريو سخت
هاي فكرمكتب

 ايران بر سر كا
تـرين قلمـترده 

وزة سند، در ج
فرّيان چه بسا م
قل و فراگير و 
كيل دهنـد. ولـ
لافـات و نبرده
د. مهمتـرين اي

جزيه و چندپار
د. يكي از اين 

بود. مظ) م1313
3ـ795(د سال 

 مبارزالدين مح
فرّيان برخلاف
بودند و نياكـان
و پيرامون خـوا

 ـ 6، م يـزدي معلّ
.)157: 1353 ي،

رسي در ايران 
م1388ـ93ق/ 7

 شيراز در ديوا
نمـود.لص مي

 دليل تعصب و
مشوق برخي م
ز ايلخانان در 
تبار بالا و گسـ
ا سيستان و حو
رش يافت.مظفّ
ن دولت مستق
در ايران تشـك
ـد. ايـن اختلا

در هـم تنيـدرا 

ي آنها دچار تج
 سر كار آمدند

3ـ58ق/ 713ـ7
نت آنان هشتاد
س از پيروزي

شيراز بود. مظف 
تبار بوند، عرب

راسان آمدند و
(م د يزد آمدند

سمرقندي؛ 92 :
 ادوار ادب پار

790ـ795( صور
اند و خواجة ه

والفوارس تخلّ
ن محمد كه به 

و م كرده، مدافع
هايي كه پس از
ل كرت، از اعت
شاهان، شرق تا
ا سلطانيه گستر
صفويه، نخستين

ـ مغولي را د ك
قّق اين امـر شـ
ولت مظفرّي ر

خانان، قلمروي
ي جاي آن بر 

760(ين محمد 
داشتند و سلطنت
 آغاز ميبد و پس

ـ   خ ابواسحاق
يا مغولي داشتن

خر ر اسلام به
خراسان به ميبد
ريخ و جغرافيا:

ترين درخشان
مين و شاه منص
ب پارسي بوده

سرود و ابو مي
حتي مبارزالدين
محتسب ياد كر
ه ميان دودمان

 چوبانيان، و آل
غرب تا كرمانش
ن و از شمال تا

لت صشكيل دو
كومت غير ترك
 آنان مانع تحقّ
ت و طومار دو

  
س از سقوط ايلخ
 دولت در جاي
ر آن مبارزالدي
هان حكومت د

ن در ت مظفريا
شيخـ   ي فارس

ه ريشة تركي ي
 فتوح، با لشكر
حملة مغول از خ

مجموعه تا برو،
مظفرّ از  رة آل

شاه شجاع دوم
از حاميان ادب 

جاع خود شعر
 مانده است. ح
ز او با عنوان م
ت مظفرّي در

ريان،ران، جلاي
رزهاي آن در غ
و درياي عمان
م و پيش از تش
ويه، اولين حك
ي خانگي ميان

را هموار ساخت
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پس
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هنگامة
زمان ح

افظ ابح
دور
است. ش

ريمظفّ
شاه شج

ادگار ي
حافظ ا

دولت
سربدار
بود. مر
فارس 
از اسلا
و آل بو
نبردهاي
تيمور ر
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رش    
ي از  
شـاه  
هـا،   

ريـد،       
ـأثير  

يـزد    
روزه  
اراي     

-دي 

حيـه     
-ري    

ت و 
فيـد     

طنت      
 تبـي، 
            ـدك       

ـ از   
ها گ

ا بـه    
ر به 

شـجاع و بـراد
گيـري بـا بهـره     

شـ   اف خودد
در ايـن نبرد د.  

 پـيش رو دار
ش، اهميت و تـ

 و بـه اسـتان ي
مطرح شد. امـر
رخـوردار و دا

بنـده در تقسيم
س، يـزد و ناح
فـزون بـر يـار

هاي پيشرفتمه
ر راهگشـا و مف

ـجاع بـه سـلط
(كتب هان گمـارد  

ـراي خـود انـ
  ـران مركـزي   

و چهارده، جنگ
ديل كشـتزارها
چهره و ساختا

ميان شـاه شم) 
 آن بودنـد تـا 
ي ابركوه به اهد

دسـت يابنـدـ 

نوشـتاري كـه
ه اين كشمكش

 
ن فارس مجزا 
ي در اين باره م
 و اصـفهان بر
موقعيت ابركوه

هـاي فـارسالت
 اين پيشـينه ا
تواند براي برنا
ريني آن شـهر

ـدش شـاه شـ
حكومت اصـفها
 اصـفهان را بـ

اصـفهان و ايــ 
هشت/ سيزده و
شاورزي و تبـد
ك به جامعه، چ

م1360ـ1375/ 
ن دو در پـي آ

هاي انسانيفيت
ـ  دار در قلمرو

 نشـده و در ن
لعات، به و مطا

  فشان بپردازد.
ابركوه از استان
خالف بسياري
ي فـارس، يـزد
 در اين مقاله م

ميان اياـ   ز آن
ي خواهد شد.
تي ابركوه، مي

صادي و كـارآفر

فرزنـ ،مظفـري 
محمود را به ح
د و حكومـت
ـعـراق عجـم     

هفت و ه هاي
ي، نابودي كش

شدن عنصر ترك

ه.ق761ـ776( 
ه بوده است. آن
ي كلان و ظرف
جاع اعمال اقتد

  اند.گير بوده
مستقلي انجـام
ه برخي منابع 
ظفري به اهدافش
با تغيير نام به ا
هاي موافق و مخ

هايميان استان
ه استان است. 
 هفت و پس از
كزي، نيز بررسي
 هويت تاريخي

اقتص ـ  رهنگي

نگزار دودمان م
برادرش شاه مح
 ناراضـي بـود
ل، اصـفهان/ ع
هد. اما در سده

ي زندگي شهري
ه ششين و افزود

ي پانزده ساله
سلطه بر ابركوه
يشي، درآمدهاي
لال و شاه شج
ظفرّي هم درگ
 باره پژوهش م
ت تا با استناد به
 دو دولتمرد مظ
ل پيش، ابرقو ب
 آن زمان نظرها
 ارتباطي مهم م
 فرهنگ آن سه

هاي سدهـ   ان
يران مركزن و ا

 بهتر جايگاه و
هاي كلان فررح

 ي شاه محمود
د بنيانين محم

سلطنت خود، ب
محمودولي شاه

حمله مغول  از
هاي ايران بودت

ر پياپي، ويراني
طوايف چادرنش

 

كش و نبردها
محمود براي س

ت سوق الجيعي
ود كسب استق
ر شاهزادگان مظ
اكنون در اين 
نده بر آن است
وه در دستيابي 
حدود سي سال
مه گرديد. در 

ه از موقعيت و
گي آميخته از 
 ايالتي آن دورا
ق عجم/ اصفها
ي به شناخت 

عه، به ويژه طرح
   .  

ت ابركوه براي
س از مبارزالد
د. او در آغاز س

. و)84و  82: 1
نست. تا پيش
مندترين ايالت

هاي مرگبارمله
گاه چارپايان ط

كشمك
شاه م
موقعي
محمو
ديگر
تا
نگارن
ابركو
ح
ضميم
ابركو
فرهنگ
هاي 
عراق
رساني
توسع
باشد.

اهميت
سپ
رسيد
1364
دانمي

ثروتم
و حم
چراگ
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 2:  

  ـــ
1-

ان در ايـن نابـ
(مسـتوفي  يافت

دگي شـهري د
رك و مغـول د
ـان افتـاده بـو

ر آن اسـتحا د  
هـايمان خاندان
هـايـه خانـدان  

ـتم/ چهـاردهم
فرهنگـيــ   مـي     

اي برآمد اندازه
شمال ايران بود

رفـت شمار مـي 
ميليـو 87/2نه  

ال سلطنت شـ
33: 1337 وفي، 

خـود، حكومـت
هـاثـر جنـگ   

 ارث برده است
ضوي خـاص 
برجستة خاندان

5: 1990ميلر، ( 
  ه نيز بود.

، 1354شــار،      

ـــــــــــــــــــ
 Miller 

. اصـفها)156و 
 دينار كاهش 
ها بركنار و زند
ـوذ عنصـر تـر
ـه دسـت تركـ
لـي بـه زودي

از همـ   صوفيه
 برخي حتي بـ
يران سده هشـ
شـكوفايي علمـ
و شكوفايي تا

 و مراكز مهم ش
ان ايلخاني به ش
 مالياتي سـالان

آغازين ساـ   1
(مسـتو ـار بـود  

سـهم انـدك خ
 اصـفهان در ا
ند فارس را به

 خاندان، نه عض
 را يك عضو ب

دانست قل مي
سلطه بر ابركوه
 پررونــق (افش

ـــــــــــــــــــ

و 90: 1386 ت، 
ميليون 16/2ه 

هسيب از اين آ
ورده مانـد. نفـ
جم/ يازدهم بـ
امعه افزوده ول
ت و مشايخ ص

ان آل بويه و ر
 در بي ثباتي ا
صـادي، نيـز ش

اين رونق و .)1
رس به شهرها 

هاي ايرا ايالت
و با درآمد )33

760/1359سال 
دينـ 000/350 

اه شـجاع از س
، اظهار داشت
ع ايالت ثروتمن
 امتيازي از آنِ 
ع، شاه محمود 

مستقرمانروايي 
. و خواهان س)1

، كشــاورزي 

ـــــــــــــــــــ

(ليمبـرت  كـرد 
ت سالانه آن به
ي شاه شجاع 
ريباً دست نخـو
 كه از سده پنج
در ناچيز به جا

 سين، قضامدر
ها به دور از آن

يد. بدين سان،
رفـاه اقتص ـق و  

57و  124، 90
بنادر خليج فار
ز ثروتمندترين

3: 1337ستوفي، 
رفته بود. در س

و اصفهان  45
 به برادرش شا
ي شكوه نموده

جاعنكه شاه ش
ان سلطنت را 

شاه شجاع .1)2
ر سلطنت و فر

1394 ،10 :190
ـادي شــكوفا

ـــــــــــــــــــ

ن را دگرگون
ب ديد و ماليات
س، قلمرو اصلي
 كشاورزي تقر
ن سپاه، مقامي
صر ترك به قد

ـ    شهر شيراز
اي كه تبار پاره
رسيز اسلام مي

ت نسـبي، رونـ
، 86: 1386 ت،

س بر سر راه ب
. فارس از)163

؛ مس318: 1954
وران پيشي گر

000/50 شيراز 
اي مود در نامه

سلطنت موروثي
ن شده، حال آ
ماند كه مظفرّيا

26و  25: 1990
د را شريك در
4خ جامع ايران، 
وران از اقتصــ

ـــــــــــــــــــ

مه شمالي ايرا
ها بسيار آسيب

. ولي فارس)33
ايه تجارت و 
 حاكم و اميران
ر ماند. البته عنص
بقات فرهنگي 

آمدند كه بر مي
ي ايران پيش از
ز نظم و امنيت

(ليمبرت دار بود
عيت ممتاز فارس

3: 1349 ،آيتـي 
4، االلهين فضلد

ر اصفهان آن د
شهر ماليات ـ 

 بعد، شاه محم
ن، در تقسيم س
اي پياپي ويران

). ناگفته نم33 
(ميلر،  دانستند

اه محمود خود
يز بنگريد: تاريخ
كــوه در آن دو

ـــــــــــــــــــ
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ويژه نيم
ساماني

1337 :3
آن بر پا
خاندان
منحصر
شد. طب
شهري 
باستاني
شيراز ا
برخورد
از موقع
(آ است

رشيدالد(
دينار بر
 شجاع
ها سال

اصفهان
هاحمله

: مانه(
دآن مي
ولي شا

ني؛ 26و 
ابرك    
ـــــــــ
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ـاني  
دهم  

      . در )
-بين

197 :
هراه   
ارت  
ـرق  
خـت         

، 3ـن 
يـت     
134 :

     . در )
هنـد    
 و از 

در  .)
سـير  
عيت 

 32 (

           ارت   
  بـود    
  لاتي 

  ـــــ
1- M
2- E
3- A

بازرگـ شـاهراه     
دة هفتم/ سـيز

)62ـ ـ68: 1958
ي اشتور افول ب

76، 2ـي اشـتور  
 پيشـرفت شـا
كز اصلي تجـا
ني غرب به شـ
ه عنـوان پايتخ

(آلـ نـه گرديـد     
مغـول و موقعي

49(آيتـي،  ـران   
)157و  124، 9

ي بازرگـاني ه
رقند و هرات 

  1990 :2-191(
ن مسيـز در اي ـ 

ه خراسان موقع
:1364(كتبي، ت 

هـا و تجـاشـي   
جنـوبي البـرز ب
همواره مشـكلا

ـــــــــــــــــــ
Marcopolo 
Eli Ashtor 
Allen 

 و در مسـير ش
پولو كه در سد

8، 1(مـاركوپولو 
سيار داشت. الي

(الـ سـته اسـت     
راسان، نيز در 
م م، هرات مرك
هند، نيز بازرگان
ي نگذشـت بـه
در آسـياي ميان
آن در حملـة م
مهم شـمال ايـ

 ،1386 :86 ،90
كالاهـاي واريـد،   

ر خراسان، سمر
(ميلـر،   كردندي

اي نيي پارچـه 
يزد به - شيراز

رفت شمار مي

 مسـير اردوكش
هـاي ج دامنـه     

 در اين مسير ه

ـــــــــــــــــــ

رخـوردار بـود
. ماركوپ)32: 13

( مـوده اسـت      
شاهراه رونق بس
 رونـق آن دانس
تيموري در خر
شتم/ چهاردهم
و، خوارزم و هن
 بـود و چنـدي
 ـ فرهنگـي د

ات نسـبي آ ثب
هرها و مراكز م

ــرتـت    (ليمب
ي ادويـه و مرو
ي تيموري در
ولگا منتقل مي

هاي و فرآورده
شاهراه تجاري ش
م از شاهراه به 

  ن آن بود.
م، بهتـرين 15

و بـا گـذار از
قوط ايلخانان، 

ـــــــــــــــــــ

گاني ممتـاز بر
364(كتبي، ت 

 را توصـيف نم
رت در اين شا
 مغـول عامـل 

هاي ت پايتخت
در سدة هش .)1

ميان آلتين اردو
 غربـي چـين 
و حيات فكري
نيز با توجه به 
ج فارس به شه
ــ ــي داش ررونق
زرگانان ايرانـي
هاز به پايتخت

رين در كرانة و
ررونقي داشت

ابركوه در شا. )
سان بخشي مهم
رآمدهاي كلان

5و  14/ 9و  8
راه قـم و ري و

. پس از سق)1

ـــــــــــــــــــ

ه جايگاه بازرگ
سان جاي داشت

ـرده، شـاهراه 
م، تجا15و 14

 پس از حملة 
د جاي داشتن

92: 1990 ،ميلر
ـ غرب، مي وب

هاي ي و ايالت
صلي تجارت و
 سوي، شيراز ن
ر راه بنادر خليج
ــارت پر ن، تج

م، باز15و  14
س را از شيراز
خت اردوي زر
ت، تجارت پر

)205 :1990ر،  
ير آن به خراسا
ت منبع اصلي د

8هاي  در سده
 خراسـان از ر

92: 1990، ميلر

ـــــــــــــــــــ

 

ويژ)، به 423ـ
ز، يزد به خراس
 ايران سـفر كـ

/  ه9و  8هاي 
ين و بغداد را 

ترديدبي .)264ـ
(م  داشته است

ـ شرق/ جنو ل
 دولت ايلخاني
ريان، كانون اص

. از ديگر )8: 1
ز فارس بر سر

، در آن دوران)
/  ه9و  8هاي 

ي و خليج فارس
 به سراي پايتخ
وران، منسوجا

ميلـر( شدجا مي
ز داشت و مسي
وارض ترانزيت
اگفته نماند كه

عراق عجم و 
م؛ 210: 1390، 

ـــــــــــــــــــ

ـ425
شيراز
م. به
هسده
النهّري
ـ266

تأثير 
شمال
ميان 
تيمور
1963
ممتاز
183(
هسده

شرقي
آنجا 
آن دو
جابج
ممتاز
و عو
نا
 ميان
انز،(م

  

ــــــ



ـز    
آن  

7( .

ان   
ـه     
ـن  
 و  
 و 
 را  
13 :

 از   
ق  
ـد    
ـز     
هم 
ود   
ي     
13 :
 ند   
ي         
 ان  
تي   
  س
  ـــ
1-

هـاي مهـم، نيـ
 يزد، كـه در آ

133: 786-782

ربي يـزد، ميـا
ن، دسـتيابي بـ

ايـن. )5-164، 1
سلطة آن شـود
م به شمار رود
ومت اصـفهان 

364(كتبـي،  رد     
زد را بخشـي 

اي از عـراـاره  
هـا، ماننـد عهـ
يالـت بـود، نيـ
ن يك مركز مه

تمنـد بـور ثرو      
ـورد نيـاز بـراي

345(كاتـب،  د  
ها نيـاز داشـتن

 نيـز درآمـدهاي
ـت در اصـفها

حـوزة حكـومتي
ود، ايالت فارس

ـــــــــــــــــــ
 Aubin 

هـي اردوكشـي  
ياباني طبس به

38-9ميرخواند، 

ه در جنوب غر
و سـلطه بـر آ

: سري 1965 
 يزد هم زير س
 از عراق عجم
ود هم كه حكو
 حـاكم بگمـار
 حافظ ابرو يـز
لـوب آن را پـ
هر ديگـر دوره  
د، خود يـك اي
زد در آن دوران
 شـهري بسـيار

اي از پـول مـ 
آمـدسـت مـي  

 به آن درآمـد
يـن ماليـات، 

توانسـ آن، مـي 
اي از حرا پـاره  

لمرو اصلي خو
ـــــــــــــــــــ

وي، برخـن ر   
عجم، از راه بي

(مشد نجام مي

نمود. ابركوهمي
از نيز داشت و

،1(اوبين ساخت
وه دست يابد، 

ايبد، يزد پاره
. شاه محمو)9

راي يـزد نيـز 
نهاد،  تأثير مي
القل هةي در نز
انـد. دردانسـته 

ن حاكم و يزد
. يز)86: 1345  

تـي جهـان و 
 بخش عمـده 

لياتي يزد به دس
نگجويان خود
ر ابركـوه، بـا ا

الجيشي آ سوق
 وي ابركـوه ر
كوه را جزو قل

ـــــــــــــــــــ

د داشـت. ازيـن
ارس و عراق ع

رفت، امار مي
 نهاد.ت مي

 را هم آسان م
الجيشي ممتاوق

س را آسان مي
رس بر ابركوفا

ركوه سلطه ياب
6: 1345اتـب،  

 ـ  روانسته بـود ب
د در آن دوران

و مستوفي) 110 
د) 74، 56، 52 

بر سرتاسر ايرا
(كاتـب،شد ي

م در ايـران، حت
.)62ـ68: 1958

ز درآمدهاي ما
خت مقرري جن
د با سـلطه بـر
ي از موقعيت 

. )82: 1384ي،  
شجاع هم ابرك 

ـــــــــــــــــــ

/ آذوقه وجـود
ان خراسان، فا
گاني مهم به شم
ركوه تأثير مثبت
ستيابي به يزد
، موقعيت سو
ن، به ويژه يزد
گاه حكومت ف
 قدرت و بر ابر

(كاستانده شود 
طه بر ابركوه تو
عيت ايالتي يزد

: 2، 1378برو، 
،47: 1337في، 

قدرتي فراگير ب
ا هم جبايت مي
جارت ابريشـم

8ماركوپولو،  ؛7
جويان سپاه از
ري براي پرداخ

شاه محمود .)1
گيريه و با بهره
(نبئـيكيل دهد 

ولي شاه ، ست
ـــــــــــــــــــ

هيه آب و غذا/
ي بازرگاني ميا
ك مركز بازرگ

موقعيت ابر  بر
ابركوه د طه بر

يراز و اصفهان
ركزي، اصفهان
گشده بود تا هر
حاكم اصفهان 
 آن با ابركوه س
 زماني با سلطه

. اين بر موقع)1
(حافظ اب فارس

(مستوفاصفهان 
 تيموري كه قد
 آن و ابركوه با
و صنعت و تج

74: 1، 1915ي، 
ت پاداش جنگج
 سلاطين مظفرّ

46ـ148: 1990
ي كلان ابركوه
ي مستقل تشك

دانسصفهان مي
ـــــــــــــــــــ
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براي ته
سفرهاي
زمان يك
اين نيز
سلط
يزد، شي
ايران مر
باعث ش
هرگاه ح
ماليات
داشت،

()82ـ4

ايالت ف
عجم/ ا
شاهرخ
ماليات

كشت و
(مستوفي
پرداخت

. و )86
0(ميلر، 

عوارضي
حكومتي
خود، اص
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 يزد 
           ـرين 
  سـفر       
جـام    
ز بـا   
مـان  

   راسان

يتخت، كرمان،
ــوران ســريع  ت

تثنايي ماننـد س
 و طـولاني انج
ط ميان شـيراز

اي كرمتا اندازه

شيراز ـ يزد به خر
  )6ج يج،

م آن شيراز پاي
ــد و در آن دو
ر شـرايط اسـت
ر يا الاغ، كنـد 
 شرايطي ارتبا
د، اصفهان و ت

1 :117.(  

 شاهراه بازرگاني ش
 تاريخ ايران كمبر

، شهرهاي مهم
ســيار دور بودنـ
ور، آن هـم در
جير شتر، قاطر
نبود. در چنين
د. همزمان، يز

1990(ميلر،  ت

ز و جنوب ايران و
ازـ  با پردازشـ  

و جنوب ايران
ز يكــديگر بس

هـاي دسـافت 
ت عادي با زنج
ها هم مناسب ن
سيار دشوار بود

دانستيسته مي

ت ابركوه در مركز
 (برگرفته

  جاعي شاه ش
ظفرّيان مركز و
يــن شــهرها از
بجايي ميان مس
 بود و مسافرت

ه. راه)41ـ42: 
ان آن مراكز بس

 

لطه بر آن را با

تموقعي

ت ابركوه براي
قلمرو اصلي مظ
ــود. اي صــفهان ب

و جا لة ارتباط
راولان، اسبق

1990(ميلر، شد 
ر مراكز، نيز ميا

و سلط
  

اهميت
قل
و اص
وسيلة
قپيش
شدمي

ديگر



    ي،         
ي،  
18 ،

ي 
        آن          
زة    
تي  
در       
ـه  
ي،  
ان  
 ،ت 

بع     
ت 
ي 
 و  
نه  

8( .
  ت 
 را   
رد.  
س،  

3( .
ان      

ج نيـروي كـافي
(خـوافيرا بـود   

13 :9-128 ،84
. يادآوري منابع)

ي خـاص از آ
وردسـت انگيـز

تفـاوتيف يا بي
شـاه محمـود د
رمان نيز مواجـ

؛ كتبـي135: 1 :1
. سـلطا)89-88

داشـتـيل مـي  

وديت در منـابع
 كاهش جمعيت

هايمغولـ  هاي
نـيام ه دام، نا

هاي سـتمگرات
  1377 :84-82
كاسـتهـا مـي  ت   

گين روسـتاها 
كـرتر مينگين

يروزآباد فـارس
134 :362-361

ن و دولتمـردا

ي تـوان بسـيج
 به خـوبي دار

ــيرازي،  328شـ
و ديگر 96: 13

ان، نـه عضـوي
 سه ايالـت دو

هاي ضعفنشانه
 بـا شـورش ش
ند در يزد و كر

1342مسـتوفي،  
9: 1364كتبـي،  

ده يا نيرو گسـ
.   

، دچـار محـدو
 كمبود، نتيجه

ئيان و نكوداري
رزي به چراگاه
به ويژه ماليات

لمبتـون، ؛ 147 
ز پايـه ماليـات   

هاي سـنگليات
كرده بودند، سن
ستاي آباد در فير

49(آيتـي،   شود
ـپاه شـاهزادگا

ه ايالـت والـي
 ادارة ايالت را

؛ ش327-8و  32
349؛ آيتي، 202

نِ همـة خانـد
ي، حاكمان در 

 آشكار شدن نش
دند. همزمـان 

اي هماننانگيزه
(مصاحب كرد 
(ك آغاز نمـود  

اردوكشي نمود
)113ـ115: 19

صلي مظفرّيـان،
اين .)133، 41

ه مغول، جغتائ
هاي كشاورمين

 و اجتماعي، ب
:1،1344سـكي،  

ه، همزمـان از
ل فشار بار مالي
كه مهاجرت نك
سي و سه روس
خالي از سكنه ش
بـل اتكّـاي سـ

تند: در آن سـه
بر و در نتيجه

-1962 :293 ،1
1 :127 ،172 ،

 امتيـازي از آن
رويهم از اين 

ن نداشتند و با 
شـدهي نيز مـي 
ها با ا نافرماني

تص حيي يزد را
مان خودسري
 از يك ايالت ا

90(ميلر،  شت
ن؛ قلمروي اص

ـ2: 1990ميلر، 
د حملهت، پيام

والي، تبديل زم
هاي سياسيني
؛ پتروشفس263 

 فزوني بخشيد
وستاييان به دليل
وستايياني را ك

ب گرديد تا سب
ي هزار دينار خ
ستة اصلي و قاب

بردي نيز داشـت
دولتمردان مدب 

ــي،  -4 طهرانـ
350 زركوب، 

ن، سـلطنت را
ه .)66و  25: 19

ه سلطانيسته ب
خواهية جدايي
ها و با شورش

اش شاه يحزاده
ولتشاه در كرم
مزمان به بيش 
و در اختيار ندا
 و جنوب ايران

(م ي رزمي بود
 كاهش جمعيت

هاي متوجنگ 
سامانير كليّ ناب

: 1349(آيتـي،   
درآمد را ها به 

 بسياري از رو
ن بار مالياتي رو
ستم مالياتي سب
نه بيش از سي

كه هست  وفادار

ت مهم و راهب
ري از خدمت 

؛228و  181: 3
؛302-300، 22

د كـه مظفرّيـان
990(ميلر،  ستند

ي و اطاعت باي
، دچار وسوسة
ن، شاه شجاع با
 نخست برادرز

و سپس د) 84
بايست هممي 

 آن اندازه نيرو
 آن زمان مركز

 و كمبود نيروي
ر آن دوران و

ـ  ، با ايلخانان
و غلا و به طور

 سـوز بـود  مان
هنياز حكومت

.)33: 1337ي، 
ي كردند و اين

س 739/1339ل 
د مالياتي سالان
روي، ملتزمين 
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تدو مزي
گيربهره

1339: 3
230-7
شودمي
دانسمي

وفاداري
در وي
اصفهان
گرديد.
1364 :

مظفرّي
ولي او
در 
نظامي 
ايران د
دشمن 
قحط و
و خانم
ناامني ن
(مستوفي
ترك مي
در سال
با درآمد
به هر ر
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134 :
 هـم     

 25 ،
ع بـا    

ـول،  
يتـي،  
ي در    
134 :

كـوه    
مــان 
ن بـا     
سـال     
شـام  
دنـد.  
هزاده     
  جان

داش       
 شـت 
جاع  
دامـه  
ـده،  
يـان      
هـاي  

49(آيتـي،   بـود   
ـري، سـلطان 

:1349(آيتـي،   
ن شـاه شـجاع

حمله مغـ دند.
(آيت ـال داشـت   

ولي بـود. ولـي
49(آيتـي،   ـتند 

ن شـيراز و ابرك
. كرم)75و  69 

و از ميـان آنـان
ه شـجاع در س

. احش)65: 136
بودـ  ي سلطان

 يـا يـك شـاه
 جيرفت و منوج

ـه هنگـام پـاد
را به دنبال داش

ــج)87 ــاه ش . ش
ولي از اد ،فت

ر سطرهاي آينـ
ورش جنگجوي

هت. در بيابـان  

ـي آن انـدك ب
مطلق بـر ديگـ
عيان دارا نبـود   
انوردار، همزم ـ

غول يا ترك بود
رب را بـه دنبـ
 و شرق آنـاتو

زيســياري مـي    
ر نواحي ميـان

46 ،53 ،8-55 ،
ف جذب نيـرو

ارتـش شـاه .)7
4كتبـي،  (  بود

ظان شخصيـف
انده لشـكري 
رامون كرمان، 

ن درسـت و بـ
ز سوي آنان ر

7-88: 1346ه، 
گر خدمت مي

در .)115: 1990
ه چگونـه شـو

ق انـداختعوي ـ

ت توان رزمـسب
سب پيروزي م
قتدار بـر مـدع
 جلايري برخو

 چادرنشين مغو
 از شرق به غر

ايجانهاي آذرب
درنشـينان بسـ
ينان جندر و در

6: 1364كتبــي، 
 شجاع با هدف

70 :1364بـي،  
غان و جرمايي

محاف گجويان و
 ويژه يك فرما
بودند كه در پير

رداخـت نشـدن
مليات نظامي ا

ــتود75، 53 ؛ س
ش مناسب به 

0(ميلر،  كردند
واهيم ديـد كـه
ز را مدتي به تع

 و به همان نس
 كافي براي كس
فظ يا اعمال اق
حمايت اويس 

  مواجه بود.

ب نيرو، قبايل 
يل چادرنشين 
قبايل، چمنزاره
كرمان هـم چاد
 يزد، چادرنشين

(ك زيســتندمــي
وغان بود. شاه

كتب( ـلت كـرد  
جنگجويان اوغ

جنگـ   نوكرها
اي خدمتگزار

ه چادرنشين بو
(.  

 بودند، ولي پر
و اخلال در عم

3-56: 1364ي، 
داخت پاداشه پر

ن شورش مي
شاه محمود خو
پايتخت، شيراز

رفت، كوچك
 مدعيان نيروي
آمدي براي حف
اه محمود از ح
 جاي قلمرو م

نبع اصلي جذب
رده و انبوه قباي
ز زيستي اين قب
جم، فارس و ك
جان و جنوب
ه چادرنشــين م
شمار جندر و او
اي اوغان وصـ
ل از احشام و ج
نداني يا همان 
غولي و به معنا
يي هم دو قبيله

)82و  70: 136
نگويان خوبي 

شورش و ري،
ــي196: 13 ؛ كتب

شين را با وعده
د و چادرنشينا
شاه شجاع و ش
كار بازستاني پا

 

ي به شمار مي
هيچ يك از  .)

ش بزرگ و كار
براي مثال، شا 

ها در جايش
ر آن دوران من

هاي گسترجرت
تمركز .)246: 1

ستان، عراق عج
در سير .)113ـ

 چنــدين قبيلــه
تگاه قبايل پرش
ر يكي از رؤسا

متشكل 1354/
نمان وفادار خا

 داراي ريشه مغ
 اوغان و جرماي

4كتبي، ( يستند
چادرنشينان جن
تشان، ناسازگا

ــزدي، ــ 336م ي
جويان چادرنش

ماندخت باز مي
شرح نبردهاي ش
ش شاه شجاع، ك

مدعي
115(

ارتش
39( .

شورش
د
مهاج
1349
كردس
ـ115

نيــز چ
زيستگ
دختر
755/
ملازم
واژه 
بود. ا
زيمي

چ
خدمت

ــ( معلّ
جنگج
پرداخ
در ش
ارتش
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بع     
ت 
رو     
ت      
ت     
ـم   
   از

ـم  
8( .

حه   
ي،  
 را   
13 :

رة  
ين  
ـا؛  

زيستند و زماي
شاه شجاع. )1

يافتست مي
نگام پاداش آنا

  ي بيابد.
فـّري، بوي مظ  

(مـان رفتنـد ـي   
ي نمـوده، تـابع
ه استقلال دست
همـي از قلمـر
ع، بـه حكومـت
رسـماً حكومـت

گشـت. هـمـي  
و ) 90: 1364  

را هـ  آن، يـزد   
84: 1364كتبي، 

ه بـود، مصـالح
؛ كتبـي109فيـا،    

 شـد و شـهر 
364(كتبـي،  ت 
. محاصـر)86: 

اماد مبارزالـدين
جـ(همانـا شـد        

 ايواي آباده مي
64ـ165: 1، 19

ات وافر يزد د
درست و به هن
ود توان بيشتري
 اصـلي قلمـرو
ه بـه شـمار مـ
قاومـت كمتـري
طه بر ابركوه به
ـجاع بخـش مه
ز شـاه شـجاع
ه و اصـفهان ر
ظفرّ تضـمين م

(كتبـي،ع كـرد     

س از تسـخير آ
(ك شهر گمارد 

 زندانيش كرده
 تـاريخ و جغراف
قنات وارد يزد

صفهان گريخت
1364كتبـي،  ( 

 شاه سلطان د
سـتگير و نابينـا

گيرات كبير و 
965(اوبين،  )2(

لياكلان آن و ما
و با پرداخت د
 در قلمرو خو

هاي  و ايالت
ي به هم پيوسته

تر مقع كوچك
توانست با سلط
مود و شاه شـ
قبول تابعيـت ا

واسـطهـزد بـي  
و اصلي آل مظ
محمـود منتـزع

مله كرد و پـس
ه حكومت آن 
ة فهندژ شيراز 
برو، مجموعـة 
گذار از آبراه ق

 بهاءالدين به اص
 اردوكشي كرد
ر اين ميان تنها
ـاه محمـود دس

ت، از جمله كنگ
گشتمي ي باز

ويژه ترانزيتي ك
ن نيرو جذب و
ي اعمال اقتدار
صفهان؛ شهرها
جموعة سياسي
 شهرها و قلاع
تاه محمود مي
نم تصاحب مي
شاه محمود با ق
 بر شيراز و يـ

ن، قلمرب ايرا
حكومتي شـاه م

  ورزيد.ي

ود به ابركوه حم
 سوي خود به
حيي كه در قلعة

(حافظ اساخت 
انگيز با گشگفت

. )84: 1364ي،  
اع به اصفهان 
يان يافت و در
، از سـوي شـ

ين قبيله ايليات
 دوران ايلخاني
رآمدهاي به و
ين چادرنشينان
ن نمايد و براي
شيراز، يزد و اص
 بودند، يك مج
خير آنها، ديگر

. اگر شا)219 :
ت، يزد را هم
داد. ولي اگر ش
ود، شاه شجاع

ر مركز و جنوب
 را از حوزة ح

ده خودداري مي

  و شاه محمود
، شاه محمو13
ين نامي را ازد

يحيدة خود شاه
ي روانة يزد سا

اي شي به گونه
؛ كتبـي86: 134
شاه شجاع 1363
نتيجه پايماه بي

اه شجاع بـود،

ن ابركوه، چندي
ن به ناحيه به 
بر ابركوه، بر د
ست از ميان اي
شان را تضمين
فته نماند كه ش
ز يكديگر دور 

و با تسخ) 210
:1390مانز، (ند 

طبق آنچه گذشت
د از دست مي
نمون بسنده مي

اش بر و سلطه
وي، او ابركوه

نامبرد ي آن به

ي شاه شجاع و
761/360 سال 

كرد و بهاءالد 
جاع با برادرزاد
 او را با سپاهي

. شاه يحيي)84
5(كاتب،  كرد 

3 /764ر سال 
يكي دوم س از

 كه از ياران شا
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پيرامون
آمدنشان
سلطه ب

توانسمي
وفاداريش
ناگف
آنكه از

1390 :
شدنمي

ط يابد،
خود را
اصفهان
داشت 
ازين رو
واگذاري

نبردهاي
در 
تصرّف
شاه شج
نمود و

1364 :
تسخير

. در)84
شهر پس

محمد 
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وريد       
حه و     
136 :

سـت    
يران 
جـم،        
حالي   
ي به 
         د بـه       
 چـه   

يخ ار 
ميمه    
هـاي  
نـان       
 بود 
طرف 
ـرك   
يـس  
ز بـا        
ـد و   
هـاي     

زاران      
داش   

اه شـجاع شـو
 خـود مصـالح

64(كتبـي،  هـد       

يـري درخواس
جان و غرب اي
 بـه عـراق عج
 را بـا خوشـح
 ارتش جلايري
 شـاه محمـود
ه قدرتمنـد و 

(تـاش پيوسـتند   
شـت، بـا ضـم
از سوي نيروه
ه شـجاع بـا آ
ه حاكم كرمان
 نيز به بهانة ط
حنة نبـرد را تـ
د و سلطان اويـ
زديكـي شـيراز
 شكسـت دهنـ
گشـت و نيروه

كـي از كـارگز
 پرداخـت پـاد

وي خـود، شـا
 بـا بـرادرزادة 
ـود قـرارش ده

ن اويـس جلا
ق عرب، آذربايج
دسـت يـافتن 
ت شاه محمود

ديمد و به زو
جلايريـان بـه
ن مظفرّي، چه
د و متحّـدانش

گونه كه گذشن
ق رسيده بود، ا
 بـر ضـد شـا
ك شاه شجاع كه
ر عهده داشت
ز عمليات، صح
حد شاه محمود
خوانسـار در نز
 شاه شجاع را 

ـه شـيراز بازگش

 و از سـوي يك
 كرمان جهت 

يحيي بـر عمـو
. شاه شجاع )1

ـر شـاه محمـ

 نبود، از سلطان
ان بر عراق زم

ن در انديشـة د
يس درخواست
 آن دو پديد آم
 آوازة كمـك ج
گان و دولتمردا
 به شاه محمود
 به تازگي، هما
شجاع به توافق
ركوه، تطميع و
، برادر كوچك
هاي برادر را بر
ب پيش از آغاز

. نيروهاي متحّ)
ـايي بـه نـام خ
لاف نتوانستند 

ع بـ شاه شـجا 
  صره كردند.

ار در كرمـان 
جبايت ماليات

 همزمان شاه يح
109: 1378رو، 

مود تـا در برابـ

 آسوده خاطر 
لايريان در آن
يه بودند. آنـان
ازين روي، اوي

اتحّادي ميان  
. )87: 1364ي،  

 همة شاهزادگ
 يافته پنداشته، 
 يحيي هم كه 

ش يزد، با شاه ش
ة حكومت ابرك
 سلطان احمد،
ح راست نيروه
شاه شجاع، شب

)87: 1364 تبي،
و لشكر در جـا
. نيروهاي ائتلا

. جا)(همانفت 
و شهر را محاص
ي ديگر اين بـا
تشاه كه براي ج

. )511ـ512: 4 
ظ ابر؛ حاف135 

 وي واگذار نم

 از شاه شجاع
. جلا)87 :1364 

مظفّريان همسا
راز نيز بودند. 

1363ـ765/4 
كتبـي(ن رسـيد  

يرگذار بود كه
شجاع را پايان 

. شاه )193: 10
اشوزة حكومتي

حيل، نيز وعد
.)87: 1364 ي،

فرماندهي جناح
نش از سوي ش

كتب(ود پيوست 
راز نمودند. دو
و درگير شدند.

نتيجه پايان ياي
 سازماندهي و
جاع با شورشي
جه گرديد. دولت

 

، 1338ـ9واند، 
:1، 1342وفي، 

ومت يزد را به
8(.)3(  

شاه محمود كه
كتبي، (ك نمود 

ه داشتند و با م
هان، يزد و شير
فت و در سال

هاي اصفهانزه
اي مهم و تأثيه

ف، كار شاه ش
، 1394 ع ايران،

ن ابركوه به حو
ف با لطايف الح

كتبي(استان شد 
 اين عمليات ف
رت واقع نشدن
 و به شاه محمو
يري آهنگ شير

رو و يگر رودر
بي  شب هنگام

د از نو خود را
همزمان شاه شج
، دولتشاه مواج

ميرخو
(مستو
حكو

85ـ6
ش
كمك
سلطه
اصفه
پذيرف
درواز
اندازه

ضعيف
جامع
شدن

ائتلاف
همدا
و در
مشور
كرد و
جلاير
يكديگ
نبرد ش
متحّد
ه
خود،



 را  
 و  
شاه 
ي، 
بـا  
ش 
راز      
غام 
 را  
ـو     
راز  

7 /
  ان   

بـا   
ب    
وه      
طي  
ين  
ت  
ان 
ت   
م،  
ان  
ف 

سلطان شـبلي 
لتشاه دسـتگير

. ش)343: 1، 13
(كتبيرا نداشت 

بايست بلي مي
 شدن فرزندنش
رفـتن از شـير
شاه شجاع پيغا
سته شده آنـان 
نـد و بـه ابرقـ
گردانيدم، شـير

765از در سال 
شـيد تـا سـلطا

هـا ببيشـتر راه  
 ابركـوه ترغيـب
ـجاع در ابركـو
 چنين شـرايطي

الـدينت جـلال      
داراي قـدرت ن    

 شجاع در هما
ان تـرك گفـت
ــميم ــن تص  اي

. در آن زمـا)2
ة ولايات اطراف

د شاه شجاع، س
ن، از سوي دولت

353سمرقندي، 
له با دولتشاه ر
كه سلطان شبلي
وي، با دستگير
رادر را بـراي ر
شاه محمود به ش
.) كمك خواس

را خـالي كن راز 
ه موطنشان برگ
 شجاع از شيرا

ازا كشل بـه در 

يار سـخت و ب
 را به گـرفتن 
ـود و شـاه شـ
يداست كه در

جاع از حمايـت
وردار، همچنـان
ين روي، شاه 
 به مقصد كرما

. در )230-229
49: 1317ميـر،   

موده و بر همة

، فرزند)88ـ89
ورود به كرمان

؛ س88 :1364ي، 
 بود، توان مقابل
وهاي كمكي ك

. از اين رو)88
پيشـنهاد بـر ار   

. ش)89ـ90: 13
ريان بغداد بود.
اه شجاع شـير
ان را راضي به

. با رفتن شاه )
و سه سالجا) ن

بسيا ـ ط شيراز
ي شاه محمود 

پايـان بـ  رو به
. پي)39: 1382، 

مـان، شـاه شـج
اي وي برخـو

. هم از ا)90: 
يش ابركوه را

ــي،  0: 1386غن
(خوانـد ميست 

حمود وابسته نم

 :1364كتبي، ( 
لي به محض و

كتبي(زار درآمد 
دشمن روهاي 

د كرمان و نير
8 :1364كتبي، ( 

وهـا، بـه ناچـا
364؛ كتبي، 299

پايتخت جلاير
، بهتر است شا
يراز شدم و آنا

)88ـ89: 1363 
(هماحد درآمد 

  ستاند.

سال سقوطـ  13
 امراي جلايري
ست. سال هم 

؛ بياني،229ـ23
نمـود. همزمـي

كـوه و نيروهـا
1364؛ كتبي، 24

انشاه و نيروها
؛ غ91و  90: 13

مظفري بوده اس
د را به شاه مح

ته بود رمان ياف
رمان نمود. شبل
 تصرف كارگز
ر محاصرة نير
ظفرّي به درآمد
رد نياز داشت 
ن درآمد و نيرو

9ـ300: 3، 1333
پاهيان بغداد (پ
 مرخص كرد،
كه من وارد شي

(كتبي، » ردانم.
ل نيروهاي متحّ
ت خود را بازس

364/ 765سال 
 خبر رسيد كه 
ة آنان جدي اس

0: 1386(غني، 
 خردمندانه نمي
ر و پرنفوذ ابرك

49: 1317 مير، 
الدين توراجلال

ــي، 24 64؛ كتب
صلي سلطان م
شي كرمان، خود

ن مأموريت كر
 به آمدن به كر
 شد و شهر به
 كه در شيراز د

. سلطان مظ)89
آوره كرمان مي

وم ماندن از آن
3مير، (خواندت 
چون از سپ«د: 

توانخالي نمي
) رود؛ وقتي ك
شاه شجاع بازگر
 شهر به اشغال
 بتواند پايتخت
نكه زمستان س
سته شده بود، 
د و خطر حملة
( كافي نداشت 
وي در ابركوه 
اه حاكم وفادار

(خواند يز بود 
با ج 76/1364
49: 1317مير، د

اه از مشوقان ا
ه حاكم شورشي
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داده بو

دست خ
(ابركوه
را به ش
1364،
مظفرّي
با آ
برف بس

كنندمي
ذخيرة 
ماندن و
تورانشا
نسبي ني

65سال 
ــد (خوان

ورانشات
دولتشاه
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نـگ     
136 :
136 :

ديـد       
ـخير      

نش،   
يـان          
ـراي  
ت بـه   
يـد.   
ت از 

ي آن   
ـراي        
ـلطة    
يلـر،  
ني و        
و را  
آمـد     
 شاه 
؛ 363

ه در 
ي بـا   
 داد.  

 و آراسـته آهن
64(كتبـي،  ورد   
64كتبـي،  (ـازد   

ـاه شـجاع گرد
راز قصـد تسـ

مـود و متحّـدان
مـاني جنگجوي

. او بـ)92: 136
بايسـتن مـي   

ت با آنـان گرد
شجاع و اطاعت

مـان و نـواحي
حـت اوامـر امـ
ـود را زيـر سـ

مي ؛41و  40: 13
ظهـار پشـيماني
ي نگاشـت و ا
شـاه يحيـي درآ
ع و پيوستن به

3ـ ـ365و  349 
ه شاه شجاع كه

زدايـي و تـنش   
زستاني شـيراز

ز  سـوار مجهـ
 شكسـت خـو
 بود، آمـاده سـ
صـالحه بـا شـ
سـلطه بـر شـير

سوي شاه محمـ
 ولـي بـا نافرم

64(كتبـي،  ديد 
لـي پـيش از آ
م نبردي سخت
 توافق با شاه ش

 شجاع در كرم
اه محمـود تح
حيي هم كه خـ

382(بيـاني،  ود 
ع نوشـت و اظ

ايهدرزاده نام ـ    
به همسـري ش
ي از شاه شجاع

:1، 1353ندي،  
نگ پيوستن به
سـتاني كرمـان 
همِّ خود به باز

 4000. او بـا  
 داد و دولتشاه
ي كه در پيش 

ي ناچار بـه مص
حمود پس از س

 83(.  
خير شيراز از س
ت رفتـه نمـود،
ه بازگشت گرد

ول ، نياز داشت
ي ناچار به انجا
انشان وادار به 

ل انجاميد، شاه
حـالي كـه شـا

كرد. شاه يحمي
نموحقارت مي

ود: شـاه شـجاع
پاسـخ بـه بـرا

شجاع بختر شاه
ة خود: جدايي

(سـمرقندداشت 
خود از يزد آهن

سباز. )94: 136
عطف نمودن ه

)جا(همانه بود 
ر سيرجان رخ 
ايراي محاصره

ت نكردند و وي
اند كه شاه محم

: 1384(نبئي، د 
ل پس از تسخ
خـت از دسـت
جه و ناچار به
ج نيروي تازه 
سلطان مظفرّي
راد و بيشتر امي

ك سال به طول
يافته بود. در ح

حكومت مراز 
س ناخوشايند ح
ه عمـوي خـو
جاع هـم در پ
ت يافتند و دخ
مد هم از كردة
مود همدلي ند
م با نيروهاي خ

64(كتبي، نمود 
جاع فرصت منع

ران دست يافته
ع نمود. نبرد در
فت تا آن را بر
ر از او حمايت

. ناگفته نم)92 
ولي موفق نشد

يك سا ،1365
ازسـتاني پايتخ

ش خود موارت
 شيراز به بسيج

پرداخت. س مي
كست خوردند

  .)92ـ4 :136
 كه بيش از يك
رت و مكنتي ي
ي ننگين در شير
ديد و احساس

اي بهرمانه نامه
ش نمود. شاه شج
ك توافق دست

. سلطان احم)9
د و با شاه محم
شاه منصور هم
ه فارس بود، ن
گان به شاه شج

 

وب ايرن و جن
اعه با شاه شج

 او به كرمان ر
 ولي مردم شهر

و  91: 1364ي، 
و ،ن نيز داشت

5/ 766ر سال 
شجاع آهنگ با
رنشين اوغان ار
كشي مجدد به
وب شورشيان

شيان اوغان شك
4كتبي، (شدند 

طي اين مدت، 
برد و قدرر مي

اييري به گونه
ي جلايري مي

محر )،28ـ29: 1
واست بخشش

يد. آن دو به يك
3ـ94: 1364ي، 

ود پشيمان بود
. ش)229: 1386 

ك اردوكشي به
و برادرزادگ ران

كرمان
مقابله

91( .
91( .

كتبي(
كرمان
د
شاه ش
چادر
اردوك
سركو
شورش
وي ش
ط
به سر
جلاير
امراي
1990
درخو
بخشي
(كتبي
محمو

ني، غ
تدارك
برادر



تم   
لي         
تم 
ان 
ند 
ي   
ـاه   
؛ 9

ت 
رد     
ود.    
نيز 
ـن       
ـه  
زار   

1( .         
ها 
ت 
   از 
شاه 
ين      
ي         
در   
ـاه        
ـه    

ن بر مـردم سـت
ـانس و همـدلي
دم شيراز از ست
شجاع در كرما
ي بر شيراز بودن

ـدرالدين انـاري
ه از سـلطة شـ

9: 3، 1339ي،  

تكيلات محـلاّ  
ارتبـاط و مـور
ـدة كلوهـا بـو
جاي داشت، ني
سـتوار بـود. ايـن
ند مردم را برلـ
 كوچـه و بـاز

168: 1317رو، 
ه حمايت كلوه
خواهان بازگشت

 به نماينـدگي 
م را از بيداد ش

ـه منتظـر چنـين
در خـود يـاراي
تـرك گفـت. د
ه شـجاع و شـ
ربـار بـه حملـ

ود و جلايريان
ي فـارس تجـ

. مرد)41: 1382
هاي شاه شوزي

مت مجدد وي
زي خواجه صـ
زرگان شهر كه

(خـوافيشـدند    
  دند:

 پيشوايان تشـك
ة اشـراف در ا

عهـ حلاتّ بـر 
محلّة هر كلو ج
 فرمانشـان اسـ

توانستندند، مي
هر به خيابان و

ــر19 ؛ حــافظ اب
حاكم آن شهر به
ود ناراضي و خ
، كلوحسن را 
از بيايد و مردم
شـاه شـجاع كـ
شـاه محمـود د
بانه شيراز را ت
راز ميـان شـاه

. او دگر)95و  9

يراز شاه محمو
نـد و بـا اهـالي

2(بياني، كردند 
زمان اخبار پيرو
گشت و حكوم

سازراز با زمينه
، با برخي از بز
 شـاه شـجاع ش
جسته ايفا نمود
ساي اصناف و 
شتند و با طبقـة
يراز: بازار و مح

اي كه در موازه
و بـازار تحـت
كرداه اراده مي

ود يا حاكم شه
ــه،  9: 1337طول
گزيد، يا ح مي

ز از شاه محمو
يكي از كلوها،
خواهد به شيرا

. ش)59: 1، 136
ـارس نمـود. ش
خيانت كنند، شب
هربابك و شـير

94: 1364بـي،  

عد بود. در شي
 و مغـول بودن
كآنان تعدي مي
مده بودند. همز
هر خواهان بازگ
ز لشكريان شير

داشتهمدلي 
 به كرمان نزد 
ها نيز نقش برج

رؤس» كلوها«، 
را در دست داش
اصلي شهر شير
صار شهر و درو
وباش كوچه و
م داشتند، هرگا
از پايتختش بو

ــن بط313و  ؛ اب
به پايتختي بر 
گر مردم شيراز
م مردم شيراز 
تادند تا از او بخ

62(فسـايي،   ـد 
ت و آهنـگ فـ
 كلوها به او خ
جايي بـين شـه

(كتبست خورد 

 براي وي مسا
يري كه تـرك
ال و نواميس آ

توه آمديان به س
و مردم آن شهر

. شماري از)10
 با شاه شجاع ه
ناراضي بودند،
 اين ميان كلوها
شتم/ چهاردهم،

هاي مردم رده
ركن ا منيت دو

ز، دفاع از حص
رت كلوها بر او
وب مردمي هم
ودماني كه شيرا

و 16: 11 ،1383
ي كه شيراز را ب
 نيز همانند ديگ
بودند. سرانجام
به كرمان فرستا
لايريش برهانـ

ن را پـذيرفتنا
رس آنكه مبادا

در ج 1365/ 7
ه محمود شكس

ز زمينه شهر ني
ند. امراي جلاي
د، پيوسته به ما
حمود و جلايري
ز رسيده بود و

06: 1372 ابرو، 
شاه محمود كه 
 و جلايريان نا

. در )76: 136
 شيراز قرن هش
 آنان اختيار تود
ن نيز بودند. امن
محاصرة شيراز
 آنان بود. قدر
 كه جايگاه خو
 فرمانرواي دو

3، (دهخــدانند 
ان، فرمانروايي

كلوها  )4(شت.
شيراز ب جاع به

زد شاه شجاع ب
 و متحّدان جلا
 بود دعوت آن
ت نديد و از تر

67 كه به سال 
 روي داد، شاه
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در آن ش
كردنمي

نداشتند
شاه مح
به شيرا
(حافظ 
وزير ش
محمود
4كتبي، 

در 
بودند. 
تأييد آن
هنگام م
ةبرعهد

اوباش 
يا عليه
بكشــان
سابدين

نياز داش
شاه شج

خود نز 
محمود
فرصتي
مقاومت
نبردي 
محمود
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غني، 
وارد  

فهان 
فهان  
بـرو،   

اه ش ـ 
كتبي، 
رادر     
لاش  
كتبي، 
عقـد      
شـاه  
136: 

كش شاه
ع و شاه 
ود براي 

طه بر 
  ركوه 

؛ نيز بنگريد: غ9
 پيروزمندانـه و

گ تسخير اصف
 حكومت اصـف

(حـافظ ابباشد 
 ادامه يافـت. ش

(كويت بخشيد 
رد ميـان دو بـر
 شاه شجاع تـلا

ك(خنثي گرديد 
يـان آن دو منع

، كه طي آن ش1
64كتبـي،  ( تنـد   

  ل

    ي

  ي

كشمك
شجاع
محمو
سلط
ابر

5 :1364كتبي، 
هيچ مقاومتيي

، آهنگ767سال 
واست كرد كه 
م شاه شجاع با
و شاه محمود 
ي تداوم و تقو
شي كـرد. نبـر
د از درباريان 
وطئه فاش و خ
ـي شـكننده مي

1375/ 776ال 
وز از دنيـا رفت

     كسب استقلال

     توان بيشتر براي
   اعمال اقتدار

شاه محمود مظفرّي

(هان گريخت 
بي 1365 اوت 

راز، در همان س
 از برادر درخو
ر آن شهر به نا
ن شاه شجاع و
 اويس جلايري
ه شيراز اردوكش
ن نبرد تني چند
ود واگذارند. تو
ت و آتـش بسـ
ود در شوال سا
فاصله چنـد ر

محمود بر ابركوه  
  

كوه   شجاع بر ابر
                      

ي شاه شجاع و ش

خورد و به اصفه
/ 767دة سال 

لاحاتي در شير
ن نمايندگاني ا
طبه و سكّه در
، كشمكش ميا
زدواج با دختر
جلايري خود به
 بود. در جريان
ا به شاه محمو
صفهان بازگشت

شاه محموع و 
س جلايري با ف

سلطة شاه م 
   ز

سلطة شاه ش 
                      

هميت ابركوه براي

هم شكست خ
شجاع در ذيقعد

 از انجام اصلا
مود با فرستادن
، در عوض خط

. با اين حال،)2
لايريان را با از
 بار با متحد ج

نتيجه يشان بي
 به وي شهر را
ه محمود به اص
ميان شاه شجاع

سش اوي متحد
   يافت.

  ي پررونق
        تجاري كلان

الجيشي ممتازسوق
 ليات كلان آن

نيروي انساني     

: اه1مودار شمارة 

 

ت يازيد و باز ه
. شاه ش)229: 1

  ز شد.

شاه شجاع پس
. ولي شاه محم
چنان از آنِ وي،

1 ،2 :242-239
ود اتحّاد با جلا

. او دگر)96: 1
 بيشتر نبردهاي
د تا با خيانت 

. شاه)98ـ99 :1
ت. كشمكش م
ود و حامي و 

، پايان )104و  
           

كشاورزي
عوارض ت  
جايگاه س  

يزد و مال   
ظرفيت  

نم
 
 
 
 
 

دست
1386
شيراز
ش
نمود.
همچن
1378
محمو
1364
مانند

ردندك
1364
گشت
محمو

103 
 

ابركوه

  

 
 
 
 
 



د 

س       

ي  

و     

در 
ود       
 و   
ـع   
 ي/   
 و  
ين  
طه 

  

جاع و شاه محمود

   مظفّري

 و سـلطان اويـس

شي وي بـرايدوك

   مظفّري
ان شـاه شـجاع و

 بود. اصفهان د
د. شـاه محمـو
رزي پررونـق

 تزانزيـت منبـع
 ايـران مركـزي
شت و صـنعت

آمد. سـلاطيني
ن بود تا با سلط

  د

ه شجاع مظفّري
  يس جلايري

برد ميان شاه شج

شاه يحيي جاع به
  

د: شـاه محمـود 

  وي شاه شجاع
 شجاع به گاه ارد

  ر شاه محمود
اع و شاه محمود
ن كشـمكش ميـا

حاكم اصفهان 
هش يافتـه بـود
 دوران، كشـاو
شت و عوارض
، دستيابي بـه 

 مركز مهم كشت
دست مي آن به 

حمود در پي آن

رخدا
  مظفّري جاع

ر ضد برادرش شاه
فّري با سلطان اوي
 يزد همزمان با نب

 از سوي شاه شج
ولتشاه در كرمان
 نيروهـاي متّحـد

سخير كرمان از سو
وغان اردوي شاه

وزي شاه شجاع بر
ده ميان شاه شجا
لطان اويس، پايان

ش شاه محمود ح
ن بسـيار كـاه
 ابركوه در آن 

عيت ممتاز داشت
طه بر آن شهر
آن دوران يك 
ليات كلان از 
اشتند. شاه مح

  هد.

ن سلطنت شاه شج
ش شاه محمود بر
 شاه محمود مظفّ
ش شاه يحيي در

  ري
ري حكومت يزد
سري/ نافرماني دو
ف شيراز از سوي

  ري
ست دولتشاه و تسخ
اني جنگجويان او

  تاني شيراز
تاني شيراز و پيرو

بس شكنندد آتش
 شاه محمود و سل

  محمود

ظفرّي، برادرش
 و درآمدهاي آ
 استقلال بود. 
ع خراسان موق

ون بر اين، سلط
اخت. يزد در آ
وتمند بود و ما
ن ماليات نياز د
تقل تشكيل ده

  هم

دوران  م1359
شورش

اتّحاد  1
شورش  1

مظفّر
واگذار  1
خودس  1

تصرفّ
جلاير

شكست
نافرما
بازستا
بازستا
انعقاد
فوت
شاه م

شجاع مظ شاه 
ي آسيب ديده 
كوه، نيز كسب

ـ يزد به شيراز
ن آن بود. افزو

سا را آسان مي
هري بسيار ثرو
ي نيرو به اين
ن حكومتي مست

ر رخدادهاي مه
 تاريخ

ـ 1384ق/ 760ـ
761 /1360 

1363ـ  765/4
1363ـ  765/4

1363ـ  765/4
1363ـ  765/4

765 /1364 

765 /1364 
766 /1365 

767 /1366 
768 /1367 
776 /1375 

  يري
 زمان سلطنت 
مغول به سختي
ن سلطه بر ابرك
هراه بازرگاني ش
درآمدهاي كلا
ن، به ويژه يزد 
ت ابريشم و شه
 براي گردآور
وه، در اصفهان
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سالشما

ـ786

  

گينتيجه
در 
حملة م
خواهان
در شاه
اصلي د
اصفهان
تجارت
مظفرّي
بر ابركو

24
سال دوم، شماره

99بهـار 



  
  5م، شماره 

139 

25
سال دوم

99بهـار 

وه
رك
ر اب

ه ب
لط
 س
اي
 بر
ري

ظفّ
د م

مو
مح

اه 
 ش
ع و

جا
 ش
شاه

ش 
مك

كش
 

روي 
چـار      
ـذب  
ن در       
خـت     
ـد و  
هاي       
 ـينان   
ـدار    
 كـه     
ركـز  
كـوه،   
ي از      
 شاه 
يـت  
 نزده  

ه را به 
ود بـر      
ودنـد.  
شـاندة   
ـوه را    

دار خود به نير
ر آن دوران دچ
شينان نيرو جـذ
گـام پاداششـان
ا وعـدة پرداخ

مانـود بـاز مـي   
وه بـه درآمـده
ميـان چادرنشـ
شـگيري و اقتـ
ناگفتـه نمانـد
رها و مراكزِ مر
 سلطه بـر ابركـ
سـلطان مظفـّري
ن شاه شجاع و

 ـ   ه موقعيود. البتّ
 كشـمكش پـا

جاع حكومت ابركوه
سـلطة شـاه محمـو
خود همداستان نمو
 سلطان دسـت نش
شـاه منصـور، ابركـ

راي اعمال اقتد
ي مظفـّري، در
از ميان چادرنش
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